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  چكيده

كانت يـك نظـام فلـسفي را هنگـامي كامـل ميدانـد كـه بـين اجـزاء آن،             
بـا  . هماهنگي و همكاري مورد نياز يك كلِ بهم پيوسته وجود داشته باشد           

ا از هـم تفكيـك   اينحال وي در نقدهاي اول و دوم، قواي فاهمـه و عقـل ر     
وي در  . ناپذير را ميان آنها متـصور سـاخته اسـت           كرده و خليجي پيمايش   

نقد سوم، بمنظور حصول يك نظام كامل فلسفي تلاش كرده اسـت بمـدد              
قوة حكم تأملي اين شكاف را بردارد و ارتباط متقابل و ارگانيكي سه جـزء               

. يين كنـد  اصلي فلسفه يعني شناخت، اخلاق و احساس زيباشناختي را تب         
اين نوشتار درصدد است برمبناي آثار اصلي كانت و شروح شارحان، معنـا             

  .و چگونگي تبيين نظام كامل فلسفي در انديشه كانت را بررسي نمايد

 نظام كامل فلـسفي، فاهمـه، عقـل، حكـم تـأملي، شـناخت،               :ها  كليد واژه 
  اخلاق، احساس زيباشناختي

*  *  *  

                                                 
* mahoozi.Reza@gmail.com ;  سفه دانشگاه شهيد چمران اهوازفلگروه استاديار  
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  مقدمه

، دو قوة ذهني فاهمه و عقل را تـشريح      نقد عقل عملي    و نقد عقل محض  كانت در   
نموده و با معرفي مفهومها، اصول و ملزومات پيشيني هركدام، قانونگذاري فاهمـه در              

  .طبيعت پديداري را از قانونگذاري عقل در ساحت عمل و اراده تفكيك كرده است
، )١(ا حل كرده  و آزادي ر  ) دترمنيسم(گرايي  اگرچه كانت با تفكيك فوق، نزاع تعين      

آنكـه   ولي با اين تفكيك، فلسفه را به اجزاء منفـصلي تقـسيم نمـود كـه هركـدام بـي         
فلسفه بدرسـتي بـه دو      «بنابرين  . مزاحم ديگري شوند، قانونگذاري ويژة خود را دارند       

جزء كه از نظر اصولشان كاملاً مختلفند تقسيم ميشود؛ يعني به جزء نظري يا فلـسفه    
زيرا قانونگذاري عملي عقل موافق با مفهـوم         (٢يا فلسفه اخلاق   و جزء عملي     ١طبيعت

  )٢(.»)اختيار به اين نام خوانده خواهد شد
اين تفكيك اگرچه ضروري و غيرقابل حذف است، ولي از جدايي بين قواي ذهـن               
و شكاف ميان اجزاء فلسفه حكايت دارد كه خود مانع تحقق دانـش كامـل فلـسفي و                  

كانـت  . ول ارتباط متقابل تمامي قواي ذهن است، ميـشود   مفهوم علم فلسفه كه محص    
جهت رفع اين شكاف و تحقق دانش كامل فلسفي، قوة حكم را همچون حلقة واسطه               

بـه  ) فاهمـه (فاهمه و عقل طرح كرده و تلاش نمود بمدد اين واسطه، گذر از طبيعـت        
... اكمـه قـوة ح  «و وحدت اين دو در عرصه و قلمرو واحد را ميسر سازد؛             ) عقل(آزادي

مفهوم واسطي را ميان مفاهيم طبيعت و مفهـوم اختيـار فـراهم ميكنـد كـه گـذر از                    
نظري محض به عملي محض، گذار از قانونمندي موافق با اولي به غايت نهايي موافق               

   پيش از آنكه چگونگي عملكرد قوة حكمي كه كانـت آن )٣(.»با دومي را ميسر ميسازد    
است توضيح دهيم، لازم اسـت مفهـوم نظـام كامـل            بررسي كرده    را در نقد قوة حكم    

  .فلسفي و علم فلسفه را در تلقي كانت جويا شويم

  نظام كامل فلسفي و علم فلسفه

 آن هيچگونه شكافي نباشـد و       ءيك نظام فلسفي هنگامي كامل است كه بين اجزا        
، روابطـي ارگـانيكي بـا هـم داشـته           )سيـستماتيك (اجزاء مذكور در وحدتي نظاممند    

                                                 
1. nature philosophy 
2. moral philosophy 



 مفهوم نظام كامل فلسفي در انديشه كانت

 

   سال اول، شماره سوم
1389زمستان        

۱۴۵

 اگر آنگونه كه كانت مدنظر دارد، قواي ذهني فاهمه، عقل و حكم، سـه قـوة                 )٤(.باشند
قانونگذار ذهن باشند، بنا به معناي فوق، اين سه قوه بايد در ارتباطي ارگانيكي با هم                 

از اينرو ميبايست فاهمه و عقل در عين جدايي، بمـدد قـوة حكـم               . قرار داشته باشند  
 شكافي بين آنها ديده نشود بلكه هر سـه همچـون   چنان بهم مرتبط شوند كه نه تنها   

 اين ارتباط متقابـل سـه جانبـه، از          )٥(.سه عضو مكمل، در خدمت يكديگر عمل كنند       
كـه  ) متافيزيك طبيعت و متافيزيك اخلاق    (يكسو بنيادهاي دو جزء دانش متافيزيك       

و از   بعنوان يك تعارض طرح شده بود را تكميل ميكنـد            محض  نقد عقل رابطة آنها در    
  )٦(.سوي ديگر، با حل اين تعارض، نظام متافيزيك را كامل ميكند

 كـه مـستقل   - ١كانت با بررسي قوة حكم در نقدي جداگانه و تفكيك حكم تأملي    
 كه تحت مفهومها و اصول      - ٢ از حكم تعيني   -از مفهومها و اصول فاهمه تأمل ميورزد      

 -)٧( استعلايي فعاليت ميكنـد    هاي  فاهمه و بعنوان واسطة قوة حس و فاهمه در شاكله         
قوة حكم تأملي را قوة احساس لذت و الم معرفـي كـرده و اصـلي پيـشيني بـراي آن               

  : درنظر گرفته است

همة قوا يا قابليتهاي نفس را ميتوان به سه قوه تحويـل كـرد كـه از آن ببعـد      
قـوة شـناخت،    : ديگر نميتوان آنها را از مبناي مشترك واحدي مـشتق نمـود           

 براي قوة شناخت تنها فهم قانونگذار اسـت؛   )٨(.ت و الم، و قوة ميل     احساس لذ 
) مثل وقتي كه بخودي خود بدون اختلاط با قوة ميل در نظر گرفته شود        (اگر  

زيـرا بـراي    . اين قوه بمثابة قوة يك شناخت نظري بـه طبيعـت راجـع باشـد              
ر كـه د  پيـشين   فقط ميتوانيم بكمك مفاهيم طبيعي      ) بمثابة پديدار (طبيعت  

براي قوة ميل، بمثابـة     . حقيقت مفاهيم محض فهم هستند، قانون وضع كنيم       
كـه ايـن مفهـوم فقـط در آن          (يي عالي موافق با مفهوم اختيار، فقط عقل           قوه

اما در بـين قـواي شـناخت و ميـل،           .  قانونگذار است  پيشينبنحو  ) جاي دارد 
 احــساس لــذت قــرار دارد، همــانطور كــه ميــان فهــم و عقــل، قــوة حاكمــه 

پس ميتوانيم موقتاً فرض كنيم كه قوة حاكمه نيـز بـراي            . ميانجيگري ميكند 
  )٩(.خودش حاوي يك اصل پيشين است

 ويـژه خـود   ٣)سـوپژكتيو (بعقيدة كانت، اگرچه قوة حكم تأملي داراي اصل ذهنـي      

                                                 
1. reflective judgment 
2. determinate judgment 
3. subjective 
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يـي بنحـو عينـي، قانونگـذاري      است، ولي برخلاف اصول فاهمه و عقل، در قلمرو ويژه         
تأمل بر قوانين و مفهومهـاي تجربـيِ سـاخته شـده توسـط فاهمـه و       نميكند، بلكه با   

آنها، به احساسِ لذتي دسـت مييابـد كـه متعلـق ايـن              ) غايي(انتزاع صورتهاي محض  
از . احساس، يعني ادراك صورتهاي محض اعيان، سرزمين وسيعي را تشكيل ميدهـد           

  اينرو قوة حكم نيز 

خـصوص، بلكـه اصـلي    مجاز است در خودش، هرچند نـه يـك قانونگـذاري م          
مخصوص خويش براي جستجوي قوانين داشته باشد، هرچند اين اصـل يـك         

يـي از اعيـان را بعنـوان     اصل صرفاً ذهني باشد؛ اصلي كه اگرچه هـيچ عرصـه          
قلمرو خويش در اختيار ندارد، اما ميتواند سرزميني با چنان سرشـت معينـي           

  )١٠(.داشته باشد كه فقط همين اصل براي آن معتبر است

و عقل در   ) طبيعت مكانيكي  (١بنا به تفكيك قواي فوق، فاهمه در حيطة پديدارها        
وجـود ايـن هيچكـدام از ايـن دو            با  . قانونگذاري ميكند ) نومنها(محسوس    حيطة فوق 

قـوه حكـم برمبنـاي      . را عرضه نميدارنـد   ) نفسه  طبيعت في (محسوس    قوه، عرصه فوق  
ها و قوانين تجربـي فاهمـه، صـورتهاي         ، با تأمل بر مفهوم    ٢»اصل غايتمندي طبيعت  «

محـسوسِ اعيـان      آنها را انتزاع كرده و اين صورتها را بمثابة وجودِ فـوق           ) غايي( محض
عرضه ميدارد و درگامي جلوتر، با وحدت صورتهاي انتزاع شده تحت صورتهاي كليتر،             

محـسوس جهـان در خـدمت عقـل           تصويري از طبيعت بنحو كلي بمثابة فرولاية فوق       
  : قرار ميدهد) اراختي(

فهم، توسط امكان قوانين پيشين خود براي طبيعت، دليل اين را كه طبيعت فقـط        
بمثابه پديدار براي ما شناخته ميشود بدست ميدهد و با اين كار در عين حـال بـه              

محسوس طبيعت نيـز اشـاره دارد؛ اگرچـه آن را كـاملاً نـامعين بـاقي        فرولاية فوق 
 اصل پيشين خود براي داوري دربارة طبيعت بر طبق          قوة حاكمه، بكمك  . ميگذارد

) هم در ما و هم در خارج از مـا         ( محسوس را     ، فرولاية فوق    قوانين خاص ممكن آن   
اما عقل، بكمك قوانين عملي پيشينش      . پذير ميكند   بكمك قوة عقلي خويش تعين    

 قلمـرو  يعـي بـه  بآن را تعين ميبخشد و بنابرين قوة حاكمه گذار از قلمرو مفهوم ط   
  )١١(.مفهوم اختيار را ميسر ميكند

                                                 
1. phenomenon 
2. principle of purposiveness of nature  
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ضرورت پرداختن به عرصة فـوق محـسوس و متعـين كـردن آن توسـط عقـل از                   
آنروست كه فرامين عقلي وضع شده بايد در طبيعت متحقق شوند، اما نه در طبيعـت        

شده توسط فاهمـه كـه پديـداري اسـت، بلكـه در طبيعـت                 متعين و مكانيكي ساخته   
  : ه قوه حكم آن را مورد تأمل قرار ميدهدك) نومنال(نفسه في

و قواعـد عملـي كـه در        (چند مباني ايجاد عليتِ موافق بـا مفهـوم اختيـار              هر
يعت قرار ندارند و محسوس نميتواند فوق محسوس را در ذهـن     بدر ط ) بردارد

يعت بلكه بالبته نه از نظر شناخت ط( ايجاب كند، اما معكوس آن ممكن است
در مفهوم عليت از نظر اختيار مندرج       ). حسوس بر محسوس  از نظر آثار فوق م    

... است كه معلول آن بايد متناسب با قوانين صوري آن در جهان حادث شـود              
فـرض   عملي پيش) امر(قوة حاكمه اين را بنحو پيشين و بدون هيچ نسبتي با         

يعت و مفهوم اختيار بميگيرد و بدين ترتيب مفهوم واسطي را ميان مفاهيم ط         
 ميكند كه گذر از نظري محض بـه عملـي محـض، گـذر از قانونمنـدي        فراهم

موافق با اولي به غايتمندي موافق بـا دومـي را ميـسر ميـسازد و ايـن كـار را           
زيرا از ايـن طريـق اسـت كـه     . بكمك مفهوم غايتمندي طبيعت انجام ميدهد     

امكان غايت نهايي كه فقـط ميتوانـد در طبيعـت و هماهنـگ بـا قـوانين آن                   
  )١٢(. يابد، شناخته ميشودفعليت

بنا به نكته فوق، قوة حكم تأملي ارتبـاط محـسوس بـا فـوق محـسوس را برقـرار                    
كانت نظامي از فلسفه را كه در آن چنين ارتباطي ممكـن باشـد، يـك نظـام        . ميسازد

شكاف موجود در نظام قواي معرفتي مـا را         «زيرا در آن قوة حكم      . كامل خوانده است  
از يـك نظـام كامـل تمـامي قـواي ذهـن عرضـه         ... انـدازي    چشم پر ميكند و بنابرين،   

ميدارد، تا آنجا كه آنها در امر متعين شده، نه فقط به امر محسوس بلكه به امـر فـوق       
 بدين ترتيب قوه حكم تأملي با وحدت محـسوس و           )١٣(.»محسوس نيز ارجاع ميدهند   

 ميكنـد و    نفـسه را برقـرار      فوق محسوس، ارتبـاط طبيعـت پديـداري و طبيعـت فـي            
ترتيب با وحدت همه بخشهاي بظاهر منفصل معماري كانت، او تصوير يك نظام               بدين

  )١٤(.كامل را عرضه ميدارد
جملـه نداشـتن قلمـرو خاصـي از اعيـان را لازمـه              كانت ويژگيهاي قـوة حكـم از        

زيرا اين قوه و اصل ويژه آن، از آنرو كـه           . تأسيس دانش كامل متافيزيك دانسته است     
نظـري و عملـي تـشكيل نميدهنـد، ميتواننـد      ] اجـزاء [ خاصي را در بـين  هيچ جزء «
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 و بنـابرين وحـدت     )١٥(»الاقتضاء گهگاه به هر يك از اين دو جزء ملحـق شـوند              حسب
  )١٦(.سازند فاهمه و عقل را برقرار و تأسيس نظام متافيزيك را ميسر 

 ارگـانيكي   برمبناي موارد فوق، ميتوان گفت در يك نظام كامل فلسفي بايد روابط           
و متقابل قواي ذهن نشان داده شود؛ بدينمعنا كه بايد نسبت و رابطـه فاهمـه و قـوة                   
حكم و نسبت قوة حكم و عقل و همچنين نسبت فاهمه و عقل بنحو متقابـل تبيـين                  

در چنين تصويري، سه قوة فوق همچون اضلاع يك مثلث ترسيم ميـشوند كـه               . شود
 عمل ميكنند و روابط متقابـل سـه جـزء    هر كدام در خدمت ديگري و در خدمت كل       

  .را ترسيم ميكنند) شناخت، لذت و الم و ميل(فلسفه 

  فاهمه و قوة حكم

مفـاهيم  (شـدن اعيـان     ، مكانيـسم سـاخته    تمهيـدات  و   نقد عقل محـض   كانت در   
و قانونهاي تجربي آنگونه كه لازمـه فيزيـك نيـوتني اسـت را تـشريح                ) تجربي جزئي 

يعت معرفي كرده است كـه      بة پيشيني مفاهيم و اصول ط     وي فاهمه را قو   . كرده است 
اعيـان را در ادراك نفـساني       ) كيفيـات (با همكاري قواي حـس و خيـال، پديـدارهاي         

 متعين ميكند و درنتيجه اعيان و قانونهـاي تجربـي بـسيار فراوانـي را توليـد                  ١محض
ذهن پردازش   اين اعيان و قانونها از آن جهت كه در جريان فعاليت قواي              )١٧(.مينمايد

. اند، هم منسوب به واقعيت خارجي و هـم منـسوب بـه ذهـن هـستند                  و ساخته شده  
كانت با تفكيك ايـن قرائـت از رئاليـسم خـام و ايدئاليـسم مطلـق، آن را ايدئاليـسم                     

 طبق ايدئاليـسم اسـتعلايي، فاهمـه برمبنـاي مفهومهـا و             )١٨(.استعلايي خوانده است  
، تـصويري متعـين و      )تشابهات تجربـه  (سبت  اصول پيشيني خود بويژه اصول دسته ن      

نفسه طبيعت در عـالم   آنكه واقعيت في   از طبيعت ارائه ميدهد، بي    ) دترمينيستي(علّي  
  )١٩(.خارج را انكار كند

يعت مكانيكيِ محصولِ فاهمه كه در فيزيك نيـوتني بررسـي ميـشود، اگرچـه               بط
عملكرد فاهمه، آخرين   برمبناي مفهومها و اصول پيشين فاهمه شكل گرفته است، اما           

زيرا اولاً، فاهمه اصلي را براي وحدت قوانين        . فعاليتِ تأمين كننده اين طبيعت نيست     
تجربي بسيار متكثر ساخته و در نتيجه تصوير طبيعت را بمثابة يك كل عرضه نكرده               

                                                 
1. pure apperception 



 مفهوم نظام كامل فلسفي در انديشه كانت

 

   سال اول، شماره سوم
1389زمستان        

۱۴۹

ثانياً، همة قوانين تجربي و بطوركلي قوانين استقرائي، بمنظور تبيـين كليـت و              . است
 هستند كه اين اصل در ليستِ اصـول         ١خود، نيازمند اصل يكنواختي طبيعت    ضرورت  

انـواع و   (ثالثاً، فاهمه تأمين كننده مفهومهاي تجربـي كلـي        . فاهمه معرفي نشده است   
  )٢٠(.كه در علوم تجربي و فلسفه بسيار مورد استفاده قرار ميگيرند، نميباشد) اجناس

به قوة حكم تأملي موكـول كـرده و          هر سه وظيفه اخير را       نقد قوة حكم  كانت در   
بنا بـر ايـن رابطـه، قـوة     .  حكم را متصور ساخته استةترتيب ارتباط فاهمه و قو     بدين

حكم تأملي، مفهومها و قوانينِ تجربي فراوان عرضه شده توسط فاهمه را مـورد تأمـل        
  . قرار داده و برمبناي اصل غايتمندي طبيعت، اين كثرات را وحدت ميبخشد

 با فاهمه، اعيـان و قانونهـاي تجربـي عرضـه شـده              ٢تأملي در بازي آزاد   قوة حكم   
اعيان مذكور را انتـزاع     ) غايي(توسط فاهمه را مورد تأمل قرار ميدهد و صورت محض         

يك عين، وضعيتي از كمالِ عـين را درنظـر دارد           ) صورت غايي (كانت از غايتِ  . ميكند
  : كه بلحاظ مفهوم، علتِ متعلق خويش است

مبنـاي  (كـه مفهـوم بمثابـة علـت آن            علق يك مفهوم است تا جايي     غايت، مت 
لحاظ شود و عليت يـك مفهـوم در قبـال مـتعلقش همـان               ) واقعي امكان آن  

كه نه صرفاً شناخت يك متعلق        پس جايي . آن است ) صورت غايي (غايتمندي  
بمثابة معلولي انديشيده شود كـه فقـط   ) صورت و وجود آن(بلكه خود متعلق    

تصور معلول در اينجـا     . ايم  ش ممكن است، غايتي را تعقل كرده      بكمك مفهوم 
   )٢١(.مبناي ايجابي علتش و مقدم بر آن است

قوة حكم تأملي در هارموني آزاد و نه متعين با فاهمه، صـورتهاي غـايي اعيـان را                  
  )٢٢(.انتزاع كرده و آنها را بمثابة نومنهاي اعيان عرضه ميدارد

 اعيان و وحـدت اعيـان مـذكور تحـت صـورتهاي        )غايي(با انتزاع صورتهاي محض   
و ادامه اين جريان، يعني تأمل بر صورتهاي انتزاع شده اخير و انتـزاع     ) انواع(كلي فوق 

از آنها و وحدتشان تحت صورتهاي كلي و كليتر، به سلـسله            ) اجناس(صورتهاي كليتر 
ت مييـابيم   مراتبي از انواع و اجناس و در نتيجه به تصوير طبيعت بمثابة يك كل دس              

  )٢٣(.يي تحت مراتب برتر از خود قرار دارد كه در آن، هر مرتبه

                                                 
1. principle of uniformity of nature 

2. free play 
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قوة حكم با انتزاع انواع و اجناسِ اعيان تجربي و وحدت اين مفهومهـا در سلـسله                 
مراتبي منظم، هم مفهومهاي تجربي كليِ مورد نياز علوم و فلسفه را عرضه ميـدارد و                

هر عضوي هم وسيله و هم غايت اسـت و      كه در آن     -هم با طراحي اين نظام غايتمند     
همة اعضا در خدمت هم و در خدمت كل عمـل ميكننـد و رو بـسوي غـايتي نهـايي                     

.  اصل يكنواختي طبيعت را كه لازمه اصـلي اسـتقراء اسـت تبيـين ميكنـد                -)٢٤(دارند
كانت اين اصل را در استنتاجي استعلايي، لازمـة ضـروري همـة پژوهـشهاي فاهمـه                 

  : معرفي كرده است

 اين اعيان، اصـلي پيـشين، يعنـي ايـن      فاهمه بايد در شالودة هر تأملي دربارة     
پذيري از طبيعت برطبق اين قوانين ميـسر          اصل را قرار دهد كه نظم شناخت      

  : قضاياي زير بيانگر اين اصلند. است

تابعيتي ميان اجناس و انواع وجود دارد كه براي مـا قابـل             ] نظام[در طبيعت   
ز آنها برطبق اصل مشتركي به ديگري نزديـك ميـشوند؛        هر يك ا  . درك است 

ترتيـب بـه جنـسي بـالاتر، ميـسر       بنحوي كه گذر از يكي به ديگـري و بـدين   
قوة حاكمه اين هماهنگي طبيعت با قوة شناسايي مـا را بـراي تأمـل               .... گردد

فرض ميگيرد،    خويش دربارة طبيعت، موافق با قوانين آن، بنحو پيشين، پيش         
   )٢٥(.اهمه آنرا از لحاظ عيني، امكاني ميشناسدكه ف درحالي

بمثابة اصـل راهنمـاي ايـن       » غايتمندي طبيعت «ترتيب، قوة حكم برمبناي       بدين
توافق كثرات با يك وحدت بدون اينكه معين        «قوه، عنصر صوري محض اعيان، يعني       

، را مـورد تأمـل قـرار ميدهـد و بـا انتـزاع آنهـا و                  )٢٦(»چـه باشـد   ] وحدت[باشد اين   
وحدتشان در سلسله مراتبي از انواع و اجناس، هم بنياد شناختهاي نظـري فاهمـه را                
عرضه ميدارد و هم با معرفي صورتهاي مذكور بمثابة متعلق زيبايي طبيعي، احـساس            

  )٢٧(.را تبيين ميكند لذتِ برخاسته از اين فعاليت ذهني 
عت مكانيكي، مـواد  برمبناي توضيحات فوق ميتوان گفت فاهمه از يكسو، با عرضه طبي        

و موضوعات تأمل قوة حكم را فراهم ميسازد و از سوي ديگر، قوة حكـم تـأملي بـا انتـزاع                     
اعيـان تجربـي و وحـدت آنهـا در نظـامي غايتمندانـه، بنيادهـاي             ) غايي(صورتهاي محض 

ترتيـب، بـا تـشريح نيازمنـدي دوسـويه تبيـين              بدين. متافيزيك طبيعت را تكميل ميكند    
  .ندانه از جهان، بخشي از معناي نظام كامل فلسفي تكميل ميشودمكانيكي و غايتم
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  عقل عملي و قوة حكم تأملي

كانت با تفكيك فاهمه از عقل و معرفي اصل يا اصول پيشين عقـل عملـي، بنيـاد               
و تعهـد بـه رعايـت آنهـا         ) خـودآييني (آزادي فاعل اخلاقي در وضع تكاليف اخلاقـي         

بر تبيين اين بنياد، لازم است تكـاليف وضـع             علاوه  اما )٢٨(.را تبيين نمود  ) خودالزامي(
زيـرا  . شده در عرصة طبيعت متحقـق شـوند، ولـي نـه در طبيعـت پديـداري فاهمـه           

طبيعت عرضه شده توسط فاهمه، طبيعتي مكانيكي و متعين است و در نتيجه مغـاير     
نيازمند از اينرو، ارادة آزاد جهت تحقق تكاليف معقول خويش،          . عليتِ ارادة آزاد است   

قـوة حكـم تـأملي ايـن        . ناپذير و متعين فاهمـه اسـت        يي آزاد از عليتِ برگشت      عرصه
  .حال غايتمند را در خدمت اهداف عقل عملي تبيين ميكند طبيعت آزاد و درعين

اعيان و وحـدت ايـن صـورتها در    ) غايي(قوة حكم تأملي با انتزاع صورتهاي محض    
محـسوسِ طبيعـت را بمثابـة فـضايي مناسـب           نظامي از انواع و اجناس، فرولاية فوق        

آنكـه معرفتـي از ايـن عرصـه           براي تحقق تكاليف و فرامين اخلاقي تبيين ميكند، بي        
و بعبـارت ديگـر،     ) سـوبژكتيو (از اينرو تصوير عرضه شـده صـرفاً ذهنـي         . عرضه بدارد 

 اين نظام از آنجهت كه از تعينـات عليـتِ متعـين        )٢٩(.خوانشي ذهني از طبيعت است    
همه آزاد است، مانعي بر راه تحقق تكاليف وضع شدة عقـل عملـي نيـست، ولـي از                   فا

آنجهت كه بنا به عليت غايي طراحي شده و بنابرين كليت اين نظام رو بسوي غـايتي           
در رأس هرم اجناس عاليه دارد كه همان غايت نهايي فاعـل اخلاقـي              ) خداوند(نهايي

 در عمـل بـه     )٣١(حامي احساس اخلاقي   ،)٣٠(در رسيدن به مقام تقدس و ملكوت است       
زيرا تصور همراهي طبيعت بـا غايـات نهـايي فاعـل            . تكاليف وضع شده اخلاقي است    

بر ايـن، همـسويي        علاوه )٣٢(.اخلاقي، انگيزة مضاعفي را در فاعل اخلاقي ايجاد ميكند        
غايت نهايي طبيعت با غايت نهايي فاعل اخلاقي، طبيعت زيبا را همچـون سـمبلي از                

  )٣٣(. و علايق اخلاقي نمايش ميدهداخلاق
و فاهمه، صورتهاي محض اعيان بمثابـة متعلـق         ) خيال(در جريان بازي آزاد قوة حكم       

نفـسه، احـساس لـذت     حكم زيباشناختي انتزاع شده و با حصول تصويري از طبيعـتِ فـي          
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 فرولايـة (اين احساس لذت از آنجا كه ناظر به طبيعت غايتمند         . زيباشناختي تبيين ميشود  
هايي از غايتمندي طبيعت كه همان نسبت اجزاء بـا            ها و اشاره    است، نشانه ) فوق محسوس 

عقـل  . فاعلِ تأمل كننده بنمايش ميگذارد    ) سوبژكتيو(هم و با كل است را در تصوير ذهني        
هــا، تــصوير غايتمندانــه از  عملــي بــا ملاحظــه و عطــف علاقــه بــه ايــن اشــارات و نــشانه

. را بمثابة عرصه تحقق تكاليفِ وضع شده، متعـين ميكنـد     ) فرولاية فوق محسوس  (طبيعت
اين تعين بخشي از يكسو، تصوير تأملي و نمايش داده شدة قوة حكم را تثبيـت ميكنـد و                   

ديگر، توانايي قوة حكم تأملي در هارموني آزاد با فاهمه را جهـت انتـزاع صـورتهاي                   ازسوي
در نتيجه از يكـسو قـوة   . نمايدمحض اعيان و حصول احساس لذت زيباشناختي تقويت مي 

حكم تأملي با عرضة طبيعتي آزاد از دترمنيسم علّي و تقويت احـساس اخلاقـي در عمـل                  
ديگـر، عقـل    به تكاليف وضع شده، بنيادهاي متافيزيك اخلاق را تكميل ميكنـد و ازسـوي     

 و در برخـي مـوارد بـا      ١عملي با متعين ساختن عرصة بنمايش درآمده در زيبايي طبيعـي          
 ـ       ) مضامين عقلي و اخلاقي   (خشيدن محتوا ب  )٣٤(ملات قـوة حكـم،    أبه امور زيبـا و تثبيـت ت

  .ترتيب به قوة حكم خدمت ميكند احساس لذت زيباشناختي را تقويت مينمايد و بدين

  فاهمه و عقل

اگرچه كانت بر تفكيك قانونگذاري فاهمه و عقل در قلمروهـايي جداگانـه تأكيـد               
 حكم تأملي بمثابة قـوة واسـطه فاهمـه و عقـل، گـذر از                ورزيده است، اما با طرح قوة     

وي . طبيعت به آزادي و بعبارت ديگر، اتصال شناخت و اخلاق را تبيـين كـرده اسـت      
، ارتباط قـواي فاهمـه   )نومنال(نفسه با عرضة فرولاية فوق محسوس بمثابة طبيعت في       

  )٣٥(.و عقل را امكانپذير دانسته است
اي تجربي متكثر، مواد و مصالح قوة حكـم تـأملي را        فاهمه با عرضة اعيان و قانونه     

فراهم ميسازد و قوة حكم تأملي با انتزاع صورتهاي محض اين مصالح و وحـدت آنهـا                 
يـي آزاد از دترمنيـسم علّـي را در خـدمت عقـل قـرار                  در يك نظام ارگانيكي، عرصـه     

                                                 
1. natural beauty 
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قـل عملـي    ترتيب، فاهمه و قوة حكم تأملي بعنوان دو قوة مـورد نيـاز ع               بدين. ميدهد
  .فعاليت ميورزند

ديگر، عقل نيز با تثبيت و متعين كردن تصوير ذهني طبيعتِ غايتمند كه               از سوي 
توسط قوة حكم تأملي عرضه ميشود، هارموني قوة خيال و فاهمه در انتزاع صورتهاي              

اعيان و وحدت اين صورتها در يك نظام ارگانيكي را تقويت ميكند و بـا               ) غايي(محض
 بنيادهاي متافيزيك طبيعت را كه لازمة فعاليـت فاهمـه اسـت، تكميـل               اين فعاليت، 

ترتيب، هر سه قوة قانونگذار ذهن در ارتباطي متقابل، همديگر را تكميل              بدين. ميكند
كرده و بنيادهاي متافيزيك طبيعت، متافيزيك اخلاق و احساس ذهني زيباشـناختي            

  .را تكميل ميكنند و پوشش ميدهند

  :نتايج

با تفكيك قواي قانونگذار ذهـن، تـلاش نمـود حيطـه و قلمـرو هـر قـوه را        كانت  . ۱
  .مشخص كند، ولي اين تفكيك مغايرتي با ارتباط و اتحاد قواي مذكور با يكديگر ندارد

. فاهمه، قانونگذار حيطة طبيعت مكانيكي و عقل، قانونگذار حيطة آزادي اسـت           . ۲
. قانونگـذاري ميكننـد  ) آبجكتيـو (نـي اين دو قوه، هركدام در قلمرو ويژة خود بنحو عي   

آنكـه قلمـرو      نفسه، بـي    قوة حكم تأملي نيز با قانونگذاري ذهني در حيطة طبيعت في          
خود اختصاص دهد، به هر دو قوة فاهمه و عقل مرتبط شـده           يي را بنحو معين به      ويژه

  .و بنابرين امكان ارتباط و اتحاد آنها را برقرار ميكند
و ) مفهومهـا (، اعيـان    )حكـم تعينـي   (قواي حس و خيال     فاهمه در همكاري با     . ۳

قانونهاي تجربي فراواني عرضه ميكنـد، امـا تـصويري از طبيعـت بنحـو كلـي عرضـه                  
حال، قوة حكم تأملي برمبناي اصل غايتمندي طبيعت، هـم تجربـه را               با اين . نميدارد

كلـي،  وحدت ميبخشد و هم با تبيين يكنواختي طبيعت و انتزاع مفهومهـاي تجربـي          
  .استقراء علمي و در نتيجه متافيزيك طبيعت را مجهزتر ميكند
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كانت بنا به لزوم تحقق فرامين عقلي وضع شـده در عرصـة طبيعـت، طبيعـت             . ۴
عقل نيـز در ارتبـاطي      . نفسة عرضه شده را لازمة ضروري متافيزيك اخلاق ميداند          في

ترتيب هم به خود       و بدين  متقابل، توانايي قوة حكم در تأمل بر اعيان را تقويت ميكند          
  .و هم به قواي فاهمه و حكم سود ميرساند

نفـسة    گري فاهمه و عقـل، طبيعـت فـي          بنا به نقش قوة حكم تأملي در واسطه       . ۵
طراحي شده، هم بنياد شـناخت و هـم بنيـاد اخـلاق اسـت، از اينـرو فرولايـة فـوق                      

 ـ         ) نومنها(محسوس طبيعت    ارزش نيـست،     يدر انديشة كانت نه تنها امري سـلبي و ب
  .بلكه بنيادي اساسي در نظام كامل فلسفي وي ميباشد

ترتيب هر سه قوة فاهمه، حكم و عقل در روابطي متقابل، ملزومـات خـود        بدين. ۶
و همديگر را فراهم ميكنند و همچون اعضايي در خدمت هم و در خدمت كـل عمـل                

  .ندمينمايند و در نتيجه، مفهوم نظام كامل فلسفي را قوام ميبخش
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